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ابوالقاسم حسینجانی
 

»قرآن« که خواندنی ترین معجزه روی زمین اســت، برای تلاوت و ترتیل و 
تدبر آمده است.

نمی شــود - با اندیشــه ای پیگیر- در آیه آیه این کتاب، تعمق و تدبر نکرد؛ 
اما از آن بهره برد.

قرآن را »کاربردی« باید خواند و نه »انتزاعی.«
آنهایــی که فقط برای »ثــواب«، این کتاب معصوم را به دســت می گیرند، 

هرگز به یک »جواب« مطلوب، نمی توانند رسید.
هدف قرآن، به موضع روشــن رســیدن و موضع گیری بجــا و بهنگام کردن  
اســت. نظر و نظریه قرآن، در فراخوانی »...فسیروا فی الارض« عمدتاً سیر 
و گشت جغرافیایی نیست؛ بلکه بیشتر، سیر و سفر و جست وجوی تاریخی 
اســت، تا به نیکی بنگریم و بشنویم و بیندیشیم تاریخ پرفرازونشیب عالم 
و آدم را...و عبــرت بگیریــم از آن همــه کرده هــا و ناکرده های »تمدن« های 
درگذار و درگذرنده پیشــین و دوباره و هزار باره، همان خطاها و خلاف های 

خلافت مآبانــه را بــه تکرار ننشــانیم!  ]افلا یتدبرون القــرآن، ام علی قلوب 
اقفالهــا؟![ - قرآن/محمــد،۲۴ -  چــر ا در قرآن »تدبــر« نمی کنند، مگر بر 
دل هاشــان، »قفل« نهاده انــد؟! کلید این قفل چیســت؟!...کلید این قفل 
کجا اســت؟! غور کردن و به ژرفا ها فرو رفتن و از تلاطم ها نهراسیدن، کلید 
رهگشــای این راه هدفمند، برای وصول به این »مقصد پویا« اســت. تاریخ 
را باید »ســیر« کرد، تا به »صیرورت« آن، واقف شــد. جوهره پویای تاریخ را 

ندیدن، عین »تاریخ« نخواندن و »قرآن« نخواندن است.
ë قرآن، »شأن« نزول دارد

هر آیه ای را، شــأنی  اســت. هرکلمه ای را، شأنی  است. هر نقطه ای را، شأنی  
اســت. ]فانظروا: کیف کان عاقبت الذین من قبل؛کان اکثرهم مشرکون؟![ 
- قرآن/روم، ۴۲ - بنگرید که ســرانجام - و برآیند عملیاتی - پیشــینیان که 
اغلب شان دوگانه گرا )مشرک( بودند، چگونه بود؟! تاریخ، تعارف و توجیه 
و توصیه بردار نیست. تاریخ روزگاران اگر که شفاف و روشن نبود و نیست، با 
بیغوله ها و دهلیزهای تنگ و تاریک چه فرقی می تواند داشــت؟! ما، فقط 
»معتقد« نمی خواهیم، »منتقد« هم می خواهیم!... تاریخ، »دستور زبان« 

و »دیکته« نیست.عاشقی، سفارشی نمی شود...
نمی توان با نسخه ای یکدست و کلیشه ای، برای همه ناخوشان دست چپی، 
»ســنبل الطیب« و بــرای تمامی بیماران دست راســتی »اســطوخودوس« 
تجویــز و تحکیــم فرمــود!! با تاریخ های مصلحت اندیشــانه »دســتوری« و 
»مجــوزدار«، نمی شــود ســر از حقایــق جهــان هســتی درآورد. تاریخ - چه 
کتبی و چه شــفاهی - باید خود تاریخ باشــد وگرنه، چه بهتر که ما نیز با آن 
حافظه تاریخی/فرهنگی مان، هم آوا گردیم و بی هیچ پروا و پرهیزی بر سر 

مصلحت ها و مصالح آن، زبان و زبانه برآریم که:
]مصلحت نیســت که از پرده برون افتــد راز/ورنه، در مجلس رندان خبری 

نیست که نیست!...[ - حافظ -
ما چرا به تاریخ و گذشته ها، مراجعه می کنیم؟ هدف مان از خوانش و تحریر 
رویدادها -با مرور و عبور از تنگه ها و تنگناهای تاریخی- چه چیزی  است؟! 
آیا هدف مان آن  است که »ما« باشیم و »دگران« نباشند؟ آیا می خواهیم تا 

دیر نشده، حرف ها مان را بزنیم و ماست ها را کیسه کنیم؟
آیا می خواهیم هرطور شده- باری به هرحال، یکی به نعل و یکی به میخ- 

آنچه را که خودمان قبول داریم و مصلحت می دانیم، »محفوظ« بداریم؟! 
تاریخ چیست؟ و تاریخ راستین، کدامین است؟! حقیقت ذاتی حیات را، در 
کدامین ناکجاآباد این صحنه ها و پشت صحنه ها و صحنه آرایی ها، دریافت 

و باز پردازی می باید کرد؟!
حقیقت چیست؟!...

 ]الحاقه، ماالحاقه و ما ادراک ماالحاقه؟![  - قرآن/حاقه، ۱و۲و۳ -  حقیقت 
راســتین!  حقیقت راســتین، کدامین اســت؟!  و تو، هنوز خبر نداری که آن 
حقیقت راستین، کدامین  است!  آنانی که از رو به رو شدن صادقانه و شفاف 
بــا هویت ذاتی »حقیقت« می ترســند، محال اســت که به این ســادگی ها/

زودی ها، سردربیاورند و فهم کنند که حقیقت چیست؟!...
]زیــن همرهــان سســت عناصــر، دلــم گرفت/شــیرخدا و رســتم دســتانم 

آرزوست![ - مولوی -
آری: نمی شود ترسید، اما فهمید...

بیاییــد قــرآن را، با خوانشــی نو، بخوانیم: بیاییــد »هر آیــه« را، به قدر »یک 
قرآن«، بخوانیم!

امام حسن مجتبی)ع( فرمود:

دَّةِ وَ الرَّخاء. اَلإخاءُ الوَفاءُ فِی الشِّ

نشانه  برادرى، وفادارى در سختی 
و آسایش است.

بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۴
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آنچه از تلاش مادی افراد در زندگانی دنیا باقی می ماند، معمولاً به عنوان 
میراث در اختیار وارثان قرار می گیرد و بر طبق سلیقه آنان هزینه می شود، 

برخی هم وصیت می کنند تا بخشی از میراث آنان صرف امور خیر شود.
اما آیا بهتر نیست انسان وصی خودش باشد و انجام کار خیر را به دیگران 

نسپارد و با دست خویش منویات خود را به مرحله اجرا درآورد؟
لابد این حدیث پیامبر اکرم را شنیده اید که فرموده است: اگر فرد در دوران 
حیاتش یک دانه خرما انفاق کند، بهتر از آن اســت که وصیت کند پس از 

وفاتش یک انبار خرما انفاق شود.
و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده اند: وصیّ خودت 
باش و بر غیر خود ایمن مباش که براى تو توشه اى بفرستد و تورا به صلاح 
آورد: کــنْ وَصِــی نَفْسِــک وَ لا تَأْمَنْ غَیرَک آن یبْعَــثَ إلَِیک بِمَا یصْلِحُک 

)الأمالی للصدوق، ص۲٨۱(
همین مضمون را سعدى در مقدمه گلستان آورده و می گوید:

برگ عیشی به گور خویش فرست/  کس نیارد ز پس تو پیش فرست
از علی علیه السلام نیز دو حدیث در این باب در حکمت هاى نهج البلاغه 
وارد شده است، یکی آنجا که می فرماید: ای پسر آدم، وصی خود در مال و 
دارایی خویش باش و با آن چنان کن که دوست دارى پس از تو با آن رفتار 
شود: یا ابْنَ آدَمَ کنْ وَصِی نَفْسِک فِی مَالِک وَ اعْمَلْ فِیهِ مَا تُؤْثِرُ آن یعْمَلَ 

فِیهِ )نهج البلاغه، حکمت ۲٥٤(
و دیگر آنجا که با تأکید به فرزند خویش امام حســن مجتبی علیه الســلام 
مــی فرمایند: پس از خــودت چیزى را به عنوان میراث باقــی مگذار: وقال 
لابنه الحســن علیهما الســلام: لاَ تُخَلِّفَــنَّ وَرَاءَک شَــیئاً مِنَ الدُّنْیــا، فَإنَِّک 
تُخَلِّفُــهُ لأَحَــدِ رَجُلَیــنِ: إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَه الله فَسَــعِدَ بِمَا شَــقِیتَ 
بِــهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِیهِ بِمَعْصِیه الله فَشَــقِی بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَکنْتَ عَوْناً 
حَدُ هذَینِ حَقِیقاً آن تُؤْثِرَهُ عَلَیُ نَفْسِــک )نهج 

َ
لَــهُ عَلی مَعْصِیتِهِ، وَلَیسَ أ

البلاغه حکمت ٤٠٨(
یعنــی فرزنــدم چیزى از مــال دنیا را پــس از خود به میراث مگــذار زیرا تو 
بــراى یکــی از این دو نفر باقی می گذارى یا کســی که آن مــال را در طاعت 
خدا صرف می کند که در این حال او با آنچه تو با مشــقت فراهم آورده اى 
نیکبخت می شود یا کسی که آن مال را در نافرمانی خدا صرف می کند که 
در آن حال تو با میراثی که براى او باقی گذاشته اى او را بدبخت کرده اى و 
یاور او در معصیت خدا بوده اى و هیچ یک از آنان سزاوار نیستند که آنان را 

بر خودت ترجیح دهی.  آری، بیاییم وصی خود باشیم.
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 واژه ها دروصف تو
بسیار می گویند و هیچ

 عرض ارادتی به مناسبت میلاد کریم اهل بیت
 امام حسن مجتبی )ع(

همایــش »خدیجــه؛ مادر امــت« به مناســبت بزرگداشــت ســالروز وفات 
حضــرت خدیجــه)س( بــا حضور مریــم اردبیلــی، مدیــرکل امــور بانوان 
شهرداری تهران، فاطمه قاسمپور، نماینده مجلس شورای اسلامی و فریبا 
علاســوند، عضــو هیأت علمی مرکــز مطالعات و تحقیقات زنــان در مرکز 

همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
بــه گــزارش »ایــران«، مریم اردبیلــی، مدیرکل امــور بانوان شــهرداری 
تهران با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، اظهار داشت: حضرت خدیجه)س( 
بــه تمــام معانی مفهوم عمیق دینی باقی بودن را که ســنتی الهی اســت، 
درک کرد و همه مال خود را باقی کرد و ذره ای را هدر نداده اند. آن حضرت 
تمامی راحتی و آسایش خود را رها کرد و در شرایط سخت زمان خود ابتدا 
تمام اموال و ســپس، همه وجودش را باقی کردند. شــهدا و جانبازان عزیز 
مــا نیز چنین کردند و وجود خود را در این دنیای فانی باقی کردند. مادران 
شهدای گرانقدر نیز اجازه ندادند تا فرزندانشان فانی شوند. اردبیلی با بیان 
اینکه شب قدر فرصتی برای مواجه شدن با حقیقت عالم است، گفت: ما 
بایــد خــود را کم کم آماده کنیم تــا زمانی که حقیقــت را درک کردیم، این 
توشــه را برای تمامی ســال حفظ کــرده و کاری کنیم تا درصــد باقی تری را 
برای خود نگه داریم. فاطمه قاسمپور نماینده مجلس شورای اسلامی نیز 
با بیان اینکه برگزارکنندگان این مراســم، یادمانی را طراحی کردند تا آغاز 
حرکتی جدید برای فعالیت های اجتماعی بانوان و حرکتی برای رسیدن به 
شاخص های الگوی سوم زن در جامعه باشد، اظهار داشت: زن مسلمان در 
دنیای امروز باید بهترین نقش آفرینی را داشته باشد. این حرکت جبهه ای 
قرار اســت تحت عنوان جایزه حضرت خدیجه کبری)س( ادامه پیدا کند. 
این جایزه بین المللی است و در راستای فعالیت های اجتماعی بانوان به 
بانوانی که در این عرصه مؤثر هستند، اعطا می شود. وی افزود: امیدواریم 
تــا با آغــاز این حرکت جبهه ای، ایــن جایزه بتواند شــاخص های مدنظر را 
احصا کرده و در اختیار بانوان قرار دهد. در واقع باید از این ظرفیت استفاده 
کــرده و در تعامل با مجموعه های بانوان شــاهد ارتقای فعالیت های آنها 
باشیم. دبیرخانه جایزه، اســتانداردها و شاخص های مختلف را در اختیار 
بانوان قرار خواهد داد تا به هم افزایی ایشــان افزوده شــود. فریبا علاسوند، 
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان نیز در این مراســم با 
بیان اینکه رســیدن به الگوی ســوم بی نظیر اســت، گفت: البته رســیدن به 
این هدف ســاده نیســت. اگرچه زنان ایرانی این الگو را بــه کرات در زندگی 
خود پیاده کرده اند، اما پیاده ســازی کامل آن در جامعه امری ساده نیست 
و باید برای آن تلاش کرد. فریبا علاســوند با اشــاره به شــخصیت حضرت 
زهــرا)س( تصریــح کرد: دختر پیامبــر)ص( راهبه ای در دیــر نبود که فقط 
به ذکر و عبادت بپردازد، بلکه ایشــان به عنوان همسر امیرالمؤمنین)ع( و 
مادر فرزندان خویش، نقش ویژه ای در این زمینه داشتند. وی با بیان اینکه 
وجود حضرت امیر)ع( نیز همین گونه بود، افزود: نقطه عطف ادیان الهی 
این بود که انسانی تربیت شود تا ضمن دارا بودن تمامی خصائل بندگی و 
اثرگذاری، انسانی مقتدر، قوی، پر احساس و ایثارگر باشد و در عین حال نیز 
در نقطه اوج اثرگذاری قرار داشته باشد. عضو هیأت علمی مرکز مطالعات 
و تحقیقات زنان خاطرنشان کرد: آن حضرت بنده ای بود اثرگذار، مستقل، 
مقتدر و مؤمن که در سلســله مراتب رویدادهای مختلــف، خداوند آرمان 
او بــود و پیامبــر)ص( را نیــز در ایــن مســیر دوســت داشــت. ما امــروز باید 
اســتانداردهای خــود را مانند ویژگی های آن حضــرت ناب و خالص کنیم. 
در پایان این مراسم، با حضور مسئولان حاضر، از مادران و همسران چهار 

شهید والامقام تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

وصى خودت باش

نمی شود ترسید،اما فهمید
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 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

ســخن گفتــن از ســبط اکبــر رســول خــدا)ص( آســان 
نیســت. پیش از هر ســخنی بغض گلو راه را بر ســخن 
می بنــدد و پــس از هر کلامی این بغض گلو اســت که 

گوینده و کلامش را بدرقه می کند.
پرده در پرده غربــت، موج در موج مظلومیت، 
نمــک  بــرگ  بــرگ  ناسپاســی،  فصــل  فصــل 

ناشناسی...
اساســاً مبهــوت می مانی، به گونه ای که ســکوت را 
گویاتریــن کلام می یابــی. دوســت داری فقط بــه زبان 
گویایــی بگویــی کــه در آن، نــگاه جــای واژه را گرفتــه و 
حیرت در جای جمله نشسته و بُهت می شود جانشین 

مقاله و....
***

ســخن گفتن از ســبط اکبر رســول خدا )ص( آسان 
نیست. گاهی به تکرار می زند، اما باز هم نامکرر است. 
می خواهــی بگویــی: »آخــر ای امت نمــا! ای مدعیان 
همجواری حرم رســول! ایــن بود حق نمک؟ آن همه 

سفره داری از او دیدید و این همه...؟«
باقی کلام را می خــوری. یعنی نمی داند چه دیده 
و چه کــرده؟ یعنی از وفای او و جفای خودش بی خبر 
اســت؟ مگر می شــود؟ صد بار که ادعا کند، ندانســته، 

باور می کنی؟
***

ســخن گفتن از ســبط اکبر رســول خدا)ص( آسان 
نیست. سیل تهمت ها و نارواها سرازیر است، به سوی 

معدن فضیلت و کرامت.
و پــرده در پرده تحیر می بینــی در اینجا، که با خود 

می گویی:
چه کرده اند قلم به دستان! نفهمیدند مسندنشین 
امــوی کــی بــود و چه کــرد؟ پس چــه ادعایــی در علم 
تاریــخ دارنــد ؟ ندانســتند که این بت بــزرگ نیرنگ و 
فریب در معبد شــیطان چگونه سِــحر کــرده بود همه 
آدم هــا را، نه تنها در زمان خودش، بلکه در زمان های 
دیگــر و نــه فقط در شــام، که تمام روزها را به شــام بلا 

بدل کرده بود، با نقشه هایش...
یعنی باور می کنی که مورخ باشند و هزاران صفحه 
را بــه رنــگ دل های شــان در آورده باشــند، ولــی ایــن 

بدیهیات را ندانسته باشند؟!

***
ســخن گفتن از ســبط اکبر رســول خدا)ص( آسان 
نیست. و اینک این قلم شکسته می خواهد این مسیر 
دشوار را طی کند. بیست منزل راه پیماید و از خانه تن 

به خانه دل برسد.
و مگر این همه بار سنگین را می شود بر دوش این 

قلم نهاد؟
و مگر زبان ما با این وزن اندک، می تواند این همه 

قصه را باز گوید؟
 و خانــه دل های ما مگر چقدر تاب می آورد که این 

گونه کوتاهی ها را در خود جای دهد؟
***

یکــی از بدتریــن گرفتاری هــای یــک فــرد حکیم و 
خردورز، گفت و گو با افراد جاهل و سفیه است که به آن 
تن دهند و ناگزیر شــوند به آن پاسخ دهند. این غصه 
برای کسی که عاقل باشد، به دشواری تحمل می شود، 
چــه رســد بــه کســی کــه منبــع عقــل باشــد، همچون 

عقده ای گلوگیر می شود که او را به صبر وا می دارد.
خطبه شقشــقیه )نهج البلاغه، خطبه ۳( بر صبر 
دشــوار امیر شکیب)ع( گواه اســت. »صبر در حالی که 
گویــی خــار در چشــم و اســتخوان در گلــو دارد« پیامد 
معاشــرت ناگزیر با کســانی اســت کــه حضرتش پس 
قرَن بهذه 

ُ
از توصیــف آنها می فرماید: »حتی صــرت أ

النظائــر« )کار بــه آنجا کشــید که مرا با چنین کســانی 
مقایسه می کنند(.

این جلوه غربــت، از امیر ایمان به فرزند برومند و 
وارث گرانقدر ایشان، امام مجتبی)ع( به ارث رسید.

***
امــام مجتبــی پس از تــرک جنــگ با معاویــه، که 
به دلیــل نداشــتن یــاور باوفــا روی داد، آزمــون بزرگ 
الهــی در باب صبر بــرای آن امام همــام پیش آمد. با 
آنکه قلم به دستان در آن زمان پر فتنه، اجازه نگارش 
رویدادهــای مربــوط به حضرتش را نداشــتند، باز هم 
صفحــات کتاب هــا سرشــار از گزارش هــای مربوط به 
برخوردهــای آن گرامی با ســفله های آن روزگار ســیاه 

است.
***

چــه نادان بودنــد آن مردم و چه شــیفته بودند به 
ایــن نادانی خــود. در توصیف جهل مرکــب گفته اند: 
»آن کــس که ندانــد و نداند که ندانــد.« اما آنان گامی 

از جهــل مرکب فراتر رفتــه بودند، به گونــه ای که باید 
در وصــف آنها گفت: »آن کــس که نداند و نخواهد که 
بداند.«، وگرنه بهترین امکانات - یعنی منبع سرشــار 

علوم الهی - را در اختیار داشتند.
***

دعای ندبه یکی از متون مهم دینی اســت، سندی 
محکــم و کهــن، صــرف نظــر از اینکــه در دقت هــای 
حدیثــی و رجالــی اتصــال آن ســند به امــام معصوم 
را بپذیــرد یــا نپذیــرد. اســتواری متــن آن و مطابقــت 
آن بــا مبانی شــیعی در جای خود ثابت شــده اســت. 
)کتاب هایی مانند »توثیق دعاء الندبه« بخوبی به این 

مهم پرداخته است(.
یک جمله از دعای ندبه پاسخ به این سؤال است.

مَّــة مُصِرَّة عَلَی  مَقْتِهِ ، مُجْمِعَه عَلَی قَطِیعَة 
»و الْأُ

نْ وَفَی لِرِعَایة الْحَقِّ  رَحِمِة وَ إقِْصَاءِ وُلْدِهِ، إِلاَّ الْقَلِیلَ مِمَّ
قْصِی مَنْ 

ُ
فِیهِــمْ. فَقُتِــلَ مَنْ قُتِلَ و سُــبِی مَنْ سُــبِی و أ

قْصِی.«
ُ
أ

***
در نخســتین مرحلــه، چنــد یافتــه از ایــن جملــه 

راهگشا مرور می شود:
۱.امت بر کینه توزی با پیامبرشــان اصرار داشــتند، 
یعنی پای علم و عمد و اســتمرار در کار اســت، که سه 
گناه نابخشــودنی اســت، نــه کاری ســهوی و مبتنی بر 

بی خبری.
۲.امت برای قطع نسل پیامبر، نقشه ها کشیده اند 
و می کشــند. برنامه های فــردی و جمعی دارنــد... که 

هنوز دارند.
۳.ایــن مطالــب کــه گفتیــم در باره کســانی اســت 
کــه خــود را امــت پیامبر می داننــد، نه یهــود و نصارا و 

ملحدان و افرادی که خود را »اسلام ستیز« می نامند.
٤.فقــط گــروه اندکــی از ایــن امــت، از ایــن صفت 

مستثنی هستند. )الا القلیل ممن وفی...(
٥.ایــن گروه انــدک در صــدد وفاداری بــه پیمانی 
هستند که برای پیروی از پیامبرشان بسته اند، برخلاف 

اکثریــت پیمان شــکن. این وفاداران منتــی بر پیامبر و 
خاندانش ندارند.

***
از جمله دعای ندبه در مرحله دوم می توان نتیجه 

گرفت:
۱.وفــاداران انــدک شــمارند. پس قــدرت ظاهری 
ندارند. باید بمانند و ببینند و خون دل بخورند و دندان 
بر جگر بگذارند. چرا؟ چون می فهمند و می فهمند که 
می فهمنــد، پس وظیفــه دارند دیگــران را بفهمانند. 
می داننــد و می دانند که می داننــد و می خواهند که به 
علم خود عمل کنند و علم خود را به دیگران برسانند.
۲.این قصه همیشه تاریخ بوده و هست و مختص 
این امت نیست. قرآن بارها اقلیتی را ستوده و اکثریتی 

را نکوهیده است.
۳.همیــن وفاداران اندک شــمار، بــا وجود ضعف 
ظاهــری منشــأ خدمــات مانــدگار و اســتوار در تاریــخ 
هستند. در رأس همه امامان معصوم)ع( و در ردیف 
بعــد، فرزنــدان و شــاگردان آنهــا و عالمــان عامل، در 

اینجا قابل ذکر هستند.
در واقع قدرت با همین اقلیت است، چون قدرت 

برهان دارند نه قدرت سرنیزه.
٤.فتــح دل هــا بالاتــر از فتــح ظاهــری اســت. ایــن 
حقیقت را اصحاب سرنیزه نمی فهمند، لذا به قدرت 
ظاهــری خــود دل خوش می دارند. در بقیع، ســربازان 
تمام توان خود را به کار می گیرند که زائران در کنار این 
قبــور مطهر نمانند و آنهــا را به رفتن امر می کنند، ولی 
عمــلًا کانون اجتماع مردم در جــوار همین چهار امام 
است و مگر دل به پا اجازه رفتن می دهد؟ فرمان اصلی 

را دل متواضع باید بدهد نه چکمه پوشان مغرور.
٥.کلیــدواژه گمشــده معرفــت در اینجــا نیز مهم 
ظاهــری  ادب  عــرض  اجــازه  اینجــا  در  اگــر  اســت. 
داده نمی شــود، بایــد مــوج معرفــت نســبت به همه 
امامان)ع(، بخصوص این چهار امام مظلوم گسترش 

یابد.

متولیان خشــن این حرم ویران شــده نمی فهمند 
که اینجا باید برای هر یک از این امامان پژوهشکده ای 
می ساختند و اهل علم را به آنها جلب می کردند. چه 
بســا اگر بقیــع را، دولتی، حتی غیر اســلامی در اختیار 
می داشــت، چنین می کرد؛ یا دست کم با تأسیس آن 
از طرف دیگران مخالفت نمی کرد. ولی اینان چنان در 
دام شــیطان گرفتار شــده اند که سخنی از این مطالب 

نمی شود گفت.
حال که این امکان از ناحیه آنها نیست، باید در هر 
کوی و برزن، خیمه معرفت این امامان نور را برپا کنیم 

تا این غربت جانسوز تا اندازه ای جبران شود.
6.ایــن وظیفه گســتراندن معرفت بــرای تک تک 
زائرانی که غربت بقیع را به چشــم ســر دیده اند، صد 
چندان سنگین شده است. دیگر باید خواب و خوراک 
را تعطیل کنند. یادمان باشد که یکی از گناهانی که به 
ما آموخته اند که از آن عذر بخواهیم، »آشــنا شــدن با 
مظلومی اســت که بتوانیم او را یاری کنیم، اما از یاری 

مظلوم دست بر داریم.«
و چــه کســی مظلوم تــر از ایــن بزرگمــردانِ عرش 

خدا؟
اگر چنین شد، می توان هر روز به پای معرفت، زائر 
این امامان معصوم شــد. آنگاه شــعر شــاعر مصداق 

می یابد:
...کــه چینی بســته اســت اِحــرام و مکــی خفته در 

بطحا!
آن چکمــه پوشــان، زائــر بقیــع نیســتند، گرچه هر 
روز آنجــا حضــور دارند. و ایــن مؤمنان بیــداردل، زائر 
بقیع انــد، گرچه شــاید یک بار، آن هم دو، ســه روز، در 
تمام عمر، توفیق دیدار داشته باشند. و شاید هرگز این 

خانه نور را در طول عمر خود نبینند.
میلاد گرامی ســبط اکبر پیامبر)ص( بهانه ای شــد 
تــا یک بار دیگر بر خوان احســان ایــن کریم اهل بیت 
بنشینیم و لقمه معرفت برگیریم. این خجسته میلاد 

بر والدین آن گرامی مولود مبارک باد.

سلسله درس گفتارهای  تفسیری منتشرنشده آیت الله شهید بهشتی  )۷(

برگزاری جایزه بین المللى حضرت خدیجه)س( 

توصیه آیات وحى به خود شناسى

است،  ولی تضادهای سیاسی درباره عده معینی از 
ملت ها این آثار شوم را دارد، درباره ملت های دیگر 
یــا این آثار را ندارد یا خیلی کمتر دارد. فرق مطلب 
چیســت؟ به علاوه، آیا واقعاً این تضادهای سیاسی 
را با گله و شــکوه کردن می شــود از بین بــرد؟ هرگز. 
بنابراین باید راهی بیندیشیم. باید با در نظر گرفتن 
تمام این شرایط نامساعد یا مساعد ببینیم چه باید 
بکنیم تا از این مخمصه خالص شویم و تا وقتی به 
این فکر نیفتیم، همه تلاش هایمان به هدر می رود.

به هر حال، اســلام به انسان می گوید ای انسان! 
برنامه زندگی ات را همه جانبه طرح کن. بســیاری از 
مــردم با وجــود این تعلیم اســلام، برنامه زندگی را 
همه جانبــه مطرح نمی کنند. مقدار زیــادی از آیات 
قرآن، برای تنبه دادن و هوشــیار کردن بشــر و توجه 
دادن بــه این نکته اســت. از جمله در ایــن آیات که 
می گوید عده زیــادی از مردم به محض اینکه نان و 
آب آنها راه افتاد و زندگیشان سروسامانی پیدا کرد، 

به کلی دچار غفلت می شوند.

آیــات ۲۱ تــا ۲٥ ســوره یونــس، ناظــر بر یــک نوع 
روانــکاوی لطیــف ازانســان های معمولی اســت 
کــه اســاس تعالیــم اســلام در ارتبــاط بــا زندگی 
بشــررا شکل می دهد. اســلام خطاب به انسان ها 
می گویــد؛ در زندگــی و برنامــه زندگــی یک جانبه 
حساب نکنید! بلکه حساب زندگیتان همه جانبه 
باشــد. در ایــن آیــات بــه انســان توصیــه می کند؛ 
اول خــودت را بشــناس، ببیــن چــه هســتی، در 
چــه شــرایطی قــرار داری، چــه نیازمندی هایــی 
داری، چــه نیروهایــی داری؟ ســپس نیروهــا را با 
در نظــر گرفتن شــرایط موجود به ســمت تأمین 
نیازمندی ها و خواســته های واقعی خودت به کار 
بینــداز. این می شــود زندگی ســعادتمندانه؛ ولی 
متأســفانه برای ما انســان ها رفتن به ایــن راه -با 
اینکه خیلی راه قشنگ، خوب و مطبوعی به نظر 
می رسد- کار مشکلی است. تشخیص و شناختن 
آن، کار مشکلی است و بعد از شناختن، عمل به 

آن هم کار سختی است.
عوامــل زیــادی هســت کــه مــا را از شناســایی 
راه  ایــن  در  رفتــن  ســپس  و  راه  ایــن  صحیــح 
بازمــی دارد. ایــن عوامل در عین حــال که عوامل 
خارجی هســتند، داخلی نیز هستند. به این نکته 
خــوب توجه کنیــد: تا در خــود مــا، نقطه ضعفی 
خارجــی  عامــل  هیــچ  باشــد،  نداشــته  وجــود 
نمی توانــد خود به خــود در ما اثر کند. یــا تا در ما 
نقطــه قوتــی وجود نداشــته باشــد، محال اســت 

عاملی خارجی بتواند برای ما سعادت بیاورد.
دیگــر  عوامــل  و  ویروس هــا  میکروب هــا، 

بیماری زا که از خارج می خواهند وارد بدن شــوند 
و انســان را مریــض کننــد، چــه وقــت می تواننــد 
مــا را بیمــار کننــد؟ اگــر مــا واقعــاً مــزاج ســالم، 
پــاک و ناآلــوده داشــته باشــیم، دربرابر بســیاری 
از میکروب هــا و ویروس هــا مصونیــت داریــم و 
آنها نمی توانند در ما کارگر واقع شــوند. پزشــکان 
کوهســتانی  دهــات  ســاکنان  اینکــه  می گوینــد 
معمولًاعمرشان بیشتر است، شاداب تر هستند، 
صد ســال و نود ســال با شــادابی و ســلامت عمر 
می کنند، یک علت بیشتر ندارد؛ به حکم زندگی 
در محیــط کوهســتانی، غذاهــای طبیعی بیشــتر 
می خورنــد، غذاهای خیلی درهــم آمیخته کمتر 
می خورند، هوای ســالم دارنــد، کمترهوای آلوده 
دارنــد و دائماً بایــد حرکت کنند و چاره ای جز بالا 

رفتن و پایین آمدن ندارند.
بنابراین تلاش زیاد، آب و هوای خوب و غذای 
ســالم، آنهــا را دربرابــر بیماری هــا مصــون نگــه 
مــی دارد و عمرشــان زیــاد می شــود. در قســمتی 
زنــان  و  مــردان  ایــران،  نزدیکی هــای  قفقــاز،  از 
9٠ســاله، ۱٠٠ســاله، ۱۱٠ســاله و ۱۲٠ســاله دارد که 
خیلی شاداب هســتند. مرد ۱۲٠ساله ای که بیش 
از یک جوان ۳٠، ٤٠ســاله شهرنشین کار می کند، 
می دود و حرکت می کند و این حالت هیچ علتی 
ندارد جز اینکه از داخل، دربرابر عوامل بیماری، 

ضعف و مرگ مصونیت یافته است.
شــما یک تخته آهن یک مترمکعبــی را روی 
زمیــن بگذاریــد ســپس یــک شیشــه برنــده روی 
آهــن بیندازید. چه می شــود؟ آهن عیب می کند 

می شــکند،  شیشــه  اســت  معلــوم  شیشــه؟  یــا 
درحالی که اگر همین شیشــه برنده را روی پوست 
بــدن شــما بیندازند، پوســت بــدن شــما را زخم 
می کند. چطور می شــود که همان شیشه در آهن 
نه تنهــا اثــری نمی کند، بلکه خودش می شــکند 
و از بیــن می رود، اما پوســت بدن شــما را خراش 
می دهــد و زخــم می کنــد؟ چون در پوســت بدن 
شــما نوعــی نقطه ضعــف دربرابر شیشــه وجود 
دارد، ولــی آهــن مقابل شیشــه مصونیــت دارد و 
خرد نمی شــود و حتــی خراش هم برنمــی دارد. 

دلیل این موضوع خیلی روشن است.
ë اثرگذاری عوامل فساد در انسان

نداشــته  نقطه ضعفــی  خــودش  در  تــا  آدم 
باشــد، عوامــل فســاد نمی تواننــد در او اثــر کننــد 
و تــا در داخــل خودش هــم نقطه قوتی نداشــته 
باشــد، عوامل ترقی نمی توانند در او اثر بگذارند. 
خــرواری کتاب در پشــت الاغی بار کنیــد. آن الاغ 
از ایــن چه بهــره ای می برد؟ یک خــروار کتاب که 
هیــچ، مقدار زیادی خوراکی هــای لذیذ باب طبع 
انســان بــر پشــت الاغ بــار کنیــد یــا در آخــور الاغ 
بگذاریــد، اصلًا لــب هم نمی زنــد. بنابراین هیچ 
چیــزی نمی تواند به ما ترقــی و تکامل دهد، مگر 
اینکــه خودمــان از داخــل خودمــان برای بــه کار 
بردن آن عامل ترقی آمادگی داشــته باشیم. این 
اشــتباهی اســت که مخصوصاً از نظــر اجتماعی، 
میــان  در  می کننــد.  عقب مانــده  ملت هــای 
ملت هــای عقب مانــده، غالباً ایــن نقطه ضعف 
وجــود دارد. اشــخاص و افــراد عقب مانــده هــم 

همین طورند. من شــخصاً افراد زیادی را دیده ام 
که عقب مانده هســتند. وقتی پای ســفره دلشان 
می نشــینی کــه چــرا عقب مانــده هســتی، تمــام 
تقصیرها را به گــردن عوامل خارجی می اندازند. 
مثل اینکه خــودش هیچ تقصیری ندارد. شــکی 
نیســت که نمی خواهیم عوامــل خارجی را تبرئه 
کنیم، ولی می خواهیم بگوییم در شرایط یکسان، 
انســانی ترقــی می کنــد و انســانی دیگــر از ترقــی 
بازمی ماند. معلوم می شود عوامل داخلی سهم 

خیلی زیادی دارند.
ملت های عقب مانده هم غالباً در انتظار این 
هســتند که عوامل سعادت، ترقی و تکامل، همه 
از خارج دراختیار آنها گذاشــته شــود تا آنها پیش 
برونــد. تا ملتی این طور خواب زندگی را می بیند، 
تعبیرش این است که همچنان در عقب ماندگی 
خواهــد مانــد.، اما اگــر واقعاً خوابش عوض شــد 
و فهمیــد هــر چه باید باشــد باید از داخل باشــد، 

موضوع فرق می کند.
ë  طراحی برنامــه همه جانبه برای زندگی فردی

و اجتماعی
ایــن  مکــرر  اجتماعــی،  بحث هــای  در  مــن 
مطلــب را عرض کرده ام که وقتــی درباره عوامل 
عقب ماندگی ملت هایی که جا مانده اند، تکاملی 
هســتند  اجتماعــی  مشــکلات  دچــار  و  ندارنــد 
صحبت می کنیم، غالباً می بینیم گفته می شــود 
فشــار سیاســی بلــوک شــرق و غــرب، تضادهای 
سیاســی و مانند آن، مایه عقب ماندگی ما است. 
حرف های کاملًا صحیحی هم هســت. اینها مؤثر 


